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 سال اول معلمی بودم. در مدرسه ای چندپايه در روستايی 
خوش آب وهوا، پايه های پنجم و ششم را تدريس می كردم. چندماهی 
از سال گذشــته بود و من در تمام اين مدت با دانش آموزانم رابطة 
دوستانه ای داشــتم و با وجود سختی های فراوان سال اول معلمی 
و كمبودهای مدرسة چندپايه به شيوه های خوبی درس می دادم. اما 
آن روز برايم روز سختی بود. درس مهم و مورد علاقة خودم را بايد 
بدون هيچ امكاناتی تدريس می كردم؛ درس فارسی، هفت خان رستم. 
كتاب شاهنامه پيدا نكرده بودم، لباس نقالی نداشتم تا بپوشم و برای 
دانش آموزانم نقالی كنم و نه فناوری كه با آن فيلم مرتبطی برايشان 
بگذارم. در دل بسيار غمگين بودم. پشت درِ كلاس لحظه ای ايستادم 
نفس عميقی كشيدم و به سختی لبخندی بر لبانم جای دادم سپس 
قدم ديگری رو به جلو برداشــتم و پس از در زدن وارد كلاس شدم. 
دانش آموزانم مثل هميشه با چشمانی پر از اشتياق و با صدای بلند كه 

گاهی به فرياد شبيه می شد، خوش آمد گفتند.
 آن روز درس هفت خان رســتم را برای هر دو پاية پنجم و ششم 
روايت كردم. از تمام قدرتم برای ادای حماســی كلمات و ابيات آن 
درس استفاده می كردم. در بيان درس آن قدر در داستان غرق می شدم 

كه در برخی از قسمت های احساسی درس، حتی قطرة اشكی كنار 
چشمانم جای می گرفت. تمام واژه هايی مانند كمند، نخجير و دستگاه 
را كه تا به حال دانش آموزانم نشنيده بودند، به صورت كامل برايشان 
شرح و معنا كردم. در پايان درس چشمان دانش آموزانم نگاهی توأم 

با لذت و خستگی داشت.
روز بعد اما اتفاقی مرا به شدت متعجب و شادمان كرد. زمانی كه به 
سالن مدرسه وارد شدم، با كمال تعجب كار جديدی از دانش آموزانم 
ديديم. چند نفر از آن ها در سالن و حياط مدرسه با طناب دنبال هم 
می كردنــد و با طناب يكديگر را می گرفتند. وقتی به كلاس رفتم، 
دليل ايــن كار را از دانش آموزان جويا شــدم. آن ها گفتند در حال 
بازی كردن بودند و اسم اين بازی »نخجيربازی« است! در واقع آن ها 

داشتند يكديگر را نخجير می كردند!
آن روز بسيار خنديدم و خلاقيت فوق العادة دانش آموزانم را كه سبب 
ساخت اين بازی شده بود تشويق كردم. خطرات انجام اين بازی را به 
بچه ها گوشزد كردم و با نظر خودشان در بازی تغييراتی داديم تا هم 
خطر كمتری داشته باشد و هم بتوانند در زنگ ورزش آن را به عنوان 

فعاليتی ورزشی انجام دهند.
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